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زهرا مشتاق: دیشب که ما خواب بودیم، کسانی جان داده اند. از تلاقی 
تکه های آتشــین فلزی با بدن های بی دفاعی که جز روکش پوســت، 
چیز دیگری ندارد. در جزیره خارگ، آهوها  آن قدر ترسیده اند که آمده اند میان 
آدم ها و آنجا، چشم های ترسیده آنها به هم دوخته شده و صداها هی بیشتر 
و بیشــتر شــده، آن قدر که فکر می کرده اند  دنیا دارد تمام می شــود. ما فقط 
نگران «کارن» بودیم. مدیر دبستان به خانواده ها زنگ زده بود که فوری بیایید 
دنبــال بچه ها و خواهــرم زنگ زد که «حدیث فقط بــدو». چون خانه ما به 
مدرســه کارن نزدیک تــر بود و من نمی دانــم چطور خودم را بــا عجله به 
مدرســه ای رساندم که پســرهای کوچک در آن درس می خواندند و من باید 
همــه چیــز را قورت می دادم و نگرانــی را از صورتم دور می کــردم  تا کارن 
نفهمد چرا باید هر چه ســریع تر و در میانه درس، مدرســه را ترک کند. کارن 
فکر می کرد مدرسه  وقت هایی تعطیل می شود که عید شده باشد. عید نبود، 
جنگ بود. جنگ قایم کردنی نیست؛ وقتی خانه ات مثل گهواره تاب می خورد، 
وقتی محله عاشــوری بوشــهر زندگی می کنی و صــدای انفجارها، تو را کر 
می کنــد و پدرت ناخدای لنجی اســت که دیگر نمی تواند بــرود دوبی و بار 
بیاورد، چــون لنج های ایرانــی را دیگر آنجا راه نمی دهنــد. مادرم می گوید  
حداقل  جنگ هشت ساله قبلی، یک خبری می دادند، آژیر می زدند، می دویدیم 
و می رفتیم پناهگاه یا یک جای امن. اما حالا، حتی چیزهایی هم که این طرف 
و آن طرف یاد گرفته ایم، موقع حمله یادمان می رود. مثلا یادمان می رود که 

دهانمان را باز  کنیم که موج انفجار پرده های گوشمان را پاره نکند.
«رقیــه»، جنگ را از ســیم تلفن خانه شــنیده، وقتی زنگ زده به دوســتش 
«فاطمه» در محله ســلطان آباد شــیراز و او تعریف کرده  در جنگ ۱۲روزه و 
جنگ ۳۹روزه، نزدیک خانه شان چطور مدام کوبیده می شد یا از صدای نگران 
دوستش در بوشهر. خودش را به در و دیوار زده تا خانواده اش بگذارند برود 
ســمت جنوب، خانه یکی از دوســتانش تا جنگ را از نزدیــک تجربه کند و 
آنها نگذاشته اند و رقیه هر بار که از دوستانش تلفنی خداحافظی می کردند، 
فکر می کرد شــاید این آخرین باری باشــد که صدای آنها را از روشــن کوه در 
شــهر خواجه جمالی  در بختگان استان فارس می شنود. «حیات» می گوید  با 
صدای انفجار بیدار می شــویم و با صدای انفجار به خواب می رویم. کاری از 
دستمان بر نمی آید. ما مردمانی عادی بیش نیستیم، ساکنان ساده بهارستان 
اهــواز. «عطا بایوان»، فقط ۱۳ ســال دارد. آبادان زندگــی می کند و معنای 
جنگ برایش تعطیلی مدرســه و آنلاین شــدن کلاس هایش است. می گوید: 
«جنگنده ها می آیند و می روند. صدایشان خیلی بلند است، ولی من هیچ وقت 
نترسیدم».«حبیب وفامنش» یکی از تجار چابهار است. در صدایش نومیدی 
مــوج می زند. می گویــد: «بلاتکلیفیم. هر کجا که فکر کنیــد رفتیم و گفتیم 
بارهــای ما را از گمرک ترخیص کنید. کســی به ما گوش نکرد. ماشــین های 
زیادی  وقتی گمرک موشــک خورد، آســیب دیدند و شیشه هایشان شکست. 
در ایــن شــرایط، می گفتند عوارض بدهید تا ترخیص شــود. همین امروز که 
۲۴ تیر ۱۴۰۵ اســت، ســاعت پنج و نیم صبح، کل گمرک و پایــگاه را زدند. ما 
مدت هاســت بلاتکلیف مانده ایم. از جنگ اول تا به حال، فرودگاه اینجا دیگر 
باز نشــده. اگر کســی بخواهد بیاید چابهار، باید بیاید زاهــدان و از آنجا ۷۰۰ 
کیلومتر بکوبد تا خودش را برســاند به چابهار. چه کسی حاضر است هزارو 
۴۰۰ کیلومتر برود و بیاید تا به اینجا برســد. تازه این مســیر زاهدان به چابهار 
است. هر ۲۰ لیتر بنزین دو میلیون تومان می شود. ما در این استان  کلا مشکل 
ســوخت داریم. خود من، فقط ماهی ۶۰ میلیون تومان هزینه بنزین می دهم 
که این هم هزینه ســنگین دیگری اســت که به ما تحمیل می شــود. در این 
شرایطی که مدت هاست کار نکرده ایم، نه مسافری هست، نه باری می آید، نه 
چیزی ترخیص می شود. برج مراقبت را که زدند، گمرک گفت چک بگذارید، 
ماشــین و چیزهای دیگر را ببرید. یعنی در این شرایط هم کوتاه نمی آیند. کار 
و کاســبی ما را نمی بینند. تا ریال آخر، پول شــارژ و اجاره مغازه و عوارض و 
همه چیز را می گیرند. بیشتر مغازه ها خالی  است. بندر یک جورهایی تعطیل 
است. کشتی ها نیستند. از تاجر تا مردم عادی، همه دارند از جیب می خورند 
و سرمایه شــان نابود می شود. نگران نرخ ارز هســتیم. دلار که پایین می آید، 
یک جور ضرر می کنیم، بالا می رود، یک جور دیگر». «مینا» می گوید: «ما فقط 
«یســنا» و «لیانا» را گذاشــتیم داخل کمد دیواری و در را بســتیم. همه جیغ 
می کشیدیم. تمام شیشــه ها ریخته بود و بمب های سنگرشکن، همه چیز را 
درو می کردند. این زندگی ماســت. ساکنان کوی نیرو در اندیمشک  که به هر 
سو بگریزیم، به جنگ می رسیم. داریم میان جنگ له می شویم. مردهایی که 
شغل آزاد داشته اند، کاسبی شان نابود شده. اینجا شغل نیست، هوا نیست و 
گرما بیچاره ات می کند». برق می رود، آب قطع می شود و .... اینجا اندیمشک 
اســت. مدیر بیمارستان خاتم شهر ایرانشهر می گوید: «۱۰ دقیقه از نیمه شب 
گذشــته بود که صــدای انفجار مهیبی شــنیده شــد. بمپــور ۲۰ کیلومتری 
اینجاســت. مردم اینجا به جنگ عــادت ندارند. جنگنده ها را می شــد دید. 
حملات ســنگین بود، مردم وحشت زده بودند. بیمارستان ناگهان با وضعیتی 
عجیب و غریب روبه رو شــد. جمعیت زیادی به بیمارستان آمدند. ایرانشهر 
کوچک اســت. بیمارســتان خیلی مجهزی ندارد. اما پزشکان و کادر درمان، 
همه فراخوانده شدند. حدود ۴۰ نفر مجروح آوردند. تعدادی سرپایی بودند 
و کسانی هم بستری یا اعزام شدند. ســردخانه بیمارستان هم فقط ظرفیت 
۱۰ جسد دارد. بنابراین در حوادث ناگهانی، وقتی لازم باشد، حادثه دیدگان به 
کرمان، زاهدان یا شهرهای دیگر اعزام می شوند. این بیمارستان تخت زیادی 
ندارد. امکاناتش در حد فوق تخصصی نیســت. فرودگاه بســیار کوچکی هم 
دارد و همه اینها، تنگناها را بیشــتر می کند. دســتمان از خیلی چیزها خالی 

است. اما دیشب اینجا جنگ بود».

از بوشهر تا هرمزگان؛ شهرهایی که میان جنگ و زندگی ایستاده اند

صدای دریا، صدای جنگ
گزارش روز
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زهرا جعفرزاده: غرش موشــک، سکوت شهرها را شکسته، 
۱۰ پرتابــه به چغــادک و مناطقی از بوشــهر اصابت کرده، 
صدای انفجار در بندرعباس، قشــم و ســیریک بلند شــده 
اســت. تنگه هرمز، همــان گذرگاهی که قرن ها موســیقی 
دریانــوردان را با خود حمل می کرد، این  بار حامل موج های 
اخطار و آتش شــده اســت. شــهرهایی که ریتــم را نه از 
دستگاه های کلاســیک، بلکه از دل دریا و طبل های زار وام 
گرفتــه بودند، این  بار ضربانی دیگر را تجربه می کنند. «همه 
بــا هم بگوییم: نه به جنگ،...»؛ ایــن جمله در یکی، دو روز 
گذشــته، ده ها هزار بار در اینستاگرام دست به دست شده و 
در کنار ویدئویی که می خواند: «مو تنم بندرعباس و خونیه، 
چشــام ماهشــهر دودیه، لب هام کارون پرهیاهیو و ســرم 
بوشــهر و دمامه. مو از جنگ نمی ترسم...» در حساب های 
شــخصی کاربران دیده می شود. اســامی ماهشهر، دزفول، 
عســلویه، امیدیه، خارگ، جاسک، ســراوان، کنارک، بستک، 
خمیــر و... تغییــر می کنــد و ادامــه جمله ثابت اســت: 

«... قلــب ایران اســت»؛ اما در شــبکه های اجتماعی مثل 
ایکس، داستان دیگری در جریان است. برخی برای مادرانی 
که پسران شــان در این شهرها سرباز هستند، دل سوزانده اند 
و گروهی این وضعیت را کنار بی برقی قرار داده و از شــرایط 
سخت مردم این منطقه نوشته اند؛ اینکه شب ها موشکباران 
است و صبح ها قطعی های گسترده. عده ای درباره برگزاری 
امتحانــات نهایی در این وضعیت انتقــاد کرده اند. خیلی  از 
افراد، رنج مردم این شهرها را روایت کرده اند؛ از هشت سال 
جنگ تحمیلی که حالا نشــانه هایی از تکــرار آن می بینند. 
برخی ســر «جنایت میناب» به هــم تاخته اند که چرا برای 
آن واقعه ســوگواری نکرده اند؟! مگر آنجا هم جنوب نبود. 
تعــدادی از کاربران برای شــهادت هفت نفر طی حمله به 
پادگان نیروی زمینی بمپور سیستان و بلوچســتان سوگواری 
کرده اند؛ ســربازانی که در آسایشــگاه پــادگان بودند. یکی 
نوشته: «چه تلخ است، وقتی صدای جنگ از آواز دریا بلندتر 
می شــود». دیگری جملات رضــا براهنی را بازنشــر کرده: 

«جنگ اســت اسماعیل، جنگ اســت. آفتاب بر گورستان و 
گلستان یکسان می تابد و باران خادم و خائن نمی شناسد».

 
خورشید تابان مقاومت

مهتا بذرافکن، جامعه شناس ساکن بوشهر است و می گوید 
کــه مردم این مناطق هرگز نمی گوینــد چرا ما و چرا مناطق 
دیگر نه؟ یا هرگز نمی گویند که چون تهران یا شهرهای بزرگ 
موشــکباران نمی شــود، پس برای مردم کشور مهم نیست 
که ما را می زنند. او به «شــرق» می گوید: «اتفاقی که افتاده، 
این است که ما به دلیل موقعیت جغرافیایی، در خط مقدم 
قرار گرفته ایم. مردم نگران اند اما به هر حال زندگی شــان را 
می کنند و اصلا به فکر ترک شهر و خانه شان نیستند. هر چند 
بار ســنگین اقتصاد کشــور بر دوش مردم این خطه است و 
آنها مظلومیت های زیادی را تحمل کرده اند، مردم مشــکل 
آب آشــامیدنی و برق دارند. ما در اســتان بوشهر  یک جاده 
ترانزیت نداریم. سفر به شیراز که ۲۷۰ کیلومتر است، در یک 

جاده یک طرفه انجام می شــود و حالا بعد از این  همه سال 
به تازگی در فکر راه اندازی جاده هستند. با همه اینها و حتی 
داشتن تجربه جنگ هشت ساله، باز هم مردم نمی گویند چرا 
ما؟ جنگ چیزی نیست که در اراده مردم عادی باشد. جنگ 
و صلح دست کسانی دیگر است و مردم در آن نقشی ندارند 
که کجا جنگ شــود و کجا نشــود». او می گوید که در جنگ 
۴۰ روزه، هر روز در بوشهر صدای انفجار شنیده می شد. مردم 
به چشم خود دیدند چطور قایق های غیرنظامی قربانی جنگ 
شدند و مردم آسیب های زیادی دیدند: «ما انتظاری از کسی 
نداریم، اما این حس همدلی را که برای شــهرهای ما ایجاد 
شده، تحســین می کنیم. جنگ هرجا که باشد، بد است. حالا 
هم جنوب ایران مثل خورشید تابان از مقاومت می درخشد. 
همه در شهرهای خود مانده اند، هر چند زیرساخت ها در حال 
ویرانی است و مردم این منطقه بیش از همه از قطعی برق 
نگران اند. روز گذشته درجه هوا ۴۸ بود و رطوبت ۸۰ درصد. 

این گرما بسیار شدید است».

 نســترن فرخه: ســالمندان با هر صدای انفجار با مددکار تماس می گیرند و 
یک ســؤال تکراری می پرســند: «صدام دوباره حمله کرده؟». ترس از جنگ 
هیچ وقت برای آدم هایی که جنگ هشت ســاله را تجربه کرده  و در شهرهای 
نزدیک مرز زندگی کرده اند، تمام نمی شــود. مثل «محسن» که هر صدا برای 
او و خانواده ، یادآور مرگ برادرش زیر آوار خانه است؛ خانه ای که با حملات 
عراق به آبادان ویران شــد. چهارمین شب حملات به استان های خوزستان، 
ایلام، هرمزگان، سیستان  وبلوچســتان و بوشهر، برای مردم این مناطق پژواک 
روزهایی از جنگ هشت ساله است که ویرانی آن هنوز هم در ساختمان های 
جنگ زده شهر دیده می شــود؛ از تابلوهای «خطر مین» تا جای ترکش هایی 

که از ۴۶ سال قبل هنوز بر پیکر شهر مانده است.
در روزهای اخیر چندین نقطه در استان های خوزستان، هرمزگان، بوشهر، 
ایــلام و سیستان وبلوچســتان هدف حملات قرار گرفت و در برخی شــهرها 
ازجمله اهواز، آبادان، بندرعباس و دزفول صدای چندین انفجار شنیده شد. 
مقام های نظامی و اســتانداری های اســتان های جنوبی اعلام کردند بخش 
عمده اهداف، مراکز نظامی، پدافندی و تأسیســات حســاس بوده و از مردم 
خواســتند از تجمع در محل حادثه و انتشــار تصاویر و اطلاعات تأییدنشده 
خــودداری کنند. گزارش هــای محلی از شنیده شــدن انفجارهای متعدد در 
اهواز، بندرعباس و برخی شــهرهای دیگر حکایت داشت و در برخی مناطق 
نیز پــس از حملات، اختلال موقــت در خدمات ازجمله برق گزارش شــد. 
تاکنون آمار رســمی و تجمیع شــده ای از قربانیان و خســارت های واردشده 
به همه این اســتان ها  از سوی مراجع رســمی منتشر نشده و مسئولان تأکید 
کرده انــد اطلاع رســانی درباره جزئیات پــس از بررســی های میدانی انجام 

خواهد شد.

یادگار آوار جنگ ۸ساله
جوانی «احمد» در جنگ گذشــت و حالا در میانسالی دوباره درگیر جنگ 
اســت. «احمد ابوعلی زاده»، خبرنگار ســابق خوزستانی، از آبادانی می گوید 
که تمام روزهای ســختش را به چشــم دیده: «آوارگی مردم، ســختی هایی 
که کشــیدند و مهاجرت اجباری از شهرشــان را از نزدیک دیده ام. آن روزها 
خیلی ها با عنوان مهاجر شــناخته می شــدند. من آن زمــان حدود ۱۸ یا ۱۹ 
ســال داشــتم. همان موقع هم برای خدمت ســربازی ثبت نام کرده بودم و 
بعد به منطقه اعزام شــدم و دو ســال در مرزهای جنــوب خدمت کردم. با 
مردم که حرف می زنم، شــرایط امروز، جنگ هشت ســاله را برایشان تداعی 
می کند، اما واقعیت این اســت که شــرایط بــا آن دوران تفاوت های زیادی 
دارد. نــوع حملات امروز با آن زمان قابل مقایســه نیســت. آن زمان عراق 
با توپخانه و خمپاره شــهرها را هدف قرار می داد، اما امروز حملات بیشــتر 
متوجه مراکز حســاس، تأسیسات و مراکز نظامی اســت. با این حال، آن قدر 
بار روانی جنگ بالاســت که برای نسل قدیمی، فضای جنگ دوباره یادآوری 
می شــود. قدیمی ترها همــان نگرانی ها و ترس هایی را کــه آن زمان تجربه 
کرده بودند، دوباره به یاد می آورند. البته شرایط مثل گذشته نیست؛ آن زمان 
شــهرها مســتقیما زیر آتش توپخانه و خمپاره بود و مردم مجبور می شدند 
خانه هایشــان را ترک کنند. امروز وضعیت به آن شــکل نیســت و مردم،  در 
مقایسه آن دوران، زندگی عادی تری دارند. مثلا شامگاه سه شنبه چند نقطه 
هدف قرار گرفت، اما شــرایط به گســتردگی و شدت آن سال ها نیست». آثار 
آوارهای جنگ هشت ســاله هنوز بر پیکر نقاط مرزی و نزدیک به مرز کشــور 
دیده می شــود و «احمد» از ایــن آثار باقی مانده  می گویــد: «هنوز آثار جنگ 
در آبادان و خرمشــهر به   وضوح دیده می شود. ســاختمان هایی هستند که 
جای ترکش و گلوله روی دیوارهایشــان باقی مانده است. در برخی از نقاط، 

بازســازی به طور کامل انجام نشده و هنوز در کوچه ها و محله های مختلف 
می توان آثار تخریب را دید».

جنگ دوباره به خانه بازگشت
«چند مرتبه از خواب بیدار می شــوم و در این مدت هیچ شــب آرامی را 
تجربه نکــردم». «محســن» دوران نوجوانی اش را در جنــگ ایران و عراق 
گذرانده و حالا صدای انفجارها در آبادان یادآور روزهای ویرانی و از دســت 
دادن برادر کوچکش در جنگ اســت: «وقتی حمله ها شروع شد، به آبادان 
برگشــتم تا کنار مادرم باشم. مادرم تنها زندگی می کند و خیلی ترسیده بود. 
امــا حالا خودم هم به  خاطــر صدای انفجارها شــب ها نمی توانم بخوابم. 
تقریبا هر شب چند بار از خواب بیدار می شوم. البته من به طور کلی همیشه 
اضطراب داشــتم، اما از وقتی به آبادان آمده ام، اضطرابم خیلی بیشتر شده 
و در این چند روز مجبور شــده ام برای تحمل شــرایط از دارو استفاده کنم. 
شــاید چون برای ما یادآور جنگ هشت ســاله است. ما در جنگ هشت ساله 
تجربه های خیلی تلخی داشــتیم. در یکی از بمباران ها برادرم را از دســت 
دادیم و خانه مان هم ویران شــد. بعد از آن مجبور شدیم به تهران مهاجرت 
کنیم. چند ســالی اســت که مادرم دوباره به آبادان برگشــته و اینجا زندگی 
می کند. اما حالا با شنیدن صدای انفجارها، روزهای جنگ دوباره برای هر دو  
ما تداعی شده است. از طرفی حمله به انبار گندم خوزستان هم ترس مردم 
را بیشــتر کرده اســت. وقتی با مردم صحبت می کنید، می بینید کســانی که 
جنــگ را تجربه کرده اند، دوباره همــان ترس ها را به یاد آورده اند. اضطراب 
آنها با نســل جوان تر که جنگ هشت ســاله را ندیده اند، متفاوت اســت. این 
وضعیت واقعا ســخت اســت، به ویژه وقتی مادرم را می بینم که جنگ را با 
تمام وجود تجربه کرده، آوارگی را از سر گذرانده و حالا دوباره شاهد فضایی 

است که خاطرات همان سال ها را برایش زنده می کند».

سالمندان می گویند  صدام حمله کرده؟
تــرس از جنگ هرگز از جــان آدم هایی که آن را تجربــه کرده اند، بیرون 
نمی رود. مثل ســالمندانی که با هر صــدای انفجار به یاد حملات صدام به 
خاک ایران می افتند. «پونه پیلرام»، فعال اجتماعی مســتقر در اهواز، درباره 
برخی مددجوهای ســالمندش حرف می زند و به «شــرق» می گوید: «با هر 
صدایی که می شنوند، با من تماس می گیرند و می گویند عراق دوباره ایران را 
زد؟ هر بار توضیح می دهم و دوباره همین اتفاق می افتد. بسیاری از آنها هم 
سواد کافی دارند، حرف های من را متوجه می شوند، اما استرس جدید همه 
اطلاعاتی را که داده بودم، از مغزشان پاک کرده است. آن تروماها هیچ وقت 
درمان نشــده. در این سال ها طرحی هم اجرا نشد تا این آسیب روانی کنترل 
شــود. هنوز وقتی به آبادان، خرمشــهر یا حتی اهواز می روید، خود شهرها 
لوکیشن جنگ هستند؛ یعنی به راحتی می شود آنجا یک فیلم جنگی ساخت. 
این تروماها، چه اجتماعی و چه روانی، هیچ  وقت درمان نشد و همچنان در 
ذهن مردم باقی مانده است. حالا دوباره همان خاطرات زنده شده است. از 
طرفی زنان دوباره شروع کرده اند به تعریف کردن خاطرات جنگ؛ اینکه وقتی 
جنگ شــد  چگونه فرار کردند، به شهرکرد یا اصفهان رفتند و چه روزهایی را 
پشــت سر گذاشــتند. این بازگویی ها، اگرچه طبیعی است، اما رنج مضاعفی 
را بــه آنها تحمیل می کند و اســترس را چند برابر می کنــد؛ چون مدام این 
نگرانی وجود دارد که اگر دوباره مثل آن زمان شود، چه کنیم. حتی خیلی ها 
کالابرگ را با کوپن های دهه ۶۰ مقایسه می کنند. همین دیروز یکی از آشنایان 
عکس کالابرگش را کنار کوپن دهه ۶۰ برایم فرســتاد و گفت دوباره داریم به 
همان دوران برمی گردیم. این مقایســه ها نشان می دهد خاطرات آن سال ها 

دوبــاره از دل حافظه مردم بیرون آمده و همین موضوع آزاردهنده اســت؛ 
به ویژه ســالمندان دوباره درگیر تجربه روانی جنگ تحمیلی شــده اند. شاید 
همه جای دنیا جنگ باشــد، اما در مناطق جنوبــی، بازتعریف دوباره جنگ، 
روان مردم، به ویژه ســالمندانی را که آن روزها را دیده اند، فرسوده می کند».

بحران خاطرات جنگ
پیلــرام که خود نیز جنگ را تجربه کرده اســت، ادامــه می دهد: «به یاد 
دارم آن زمــان به  دلیل قطع برق، شــب ها بیــرون می خوابیدیم و در حیاط 
حمام می کردیم. اما آن موقع مردم می دانســتند کشور درگیر جنگ تحمیلی 
اســت. امروز وقتی از ناترازی انرژی صحبت می شــود، امــا ادارات تعطیل 
هســتند، رفت وآمد کمتر شده و باز هم برق قطع می شود، مردم انتظار دارند 
توضیح روشــنی بشــنوند. این فاصلــه میان مردم و گفتمان رســمی باعث 
می شــود دوباره همان احســاس قدیمی در آنها زنده شــود. اینکه سهم ما 
فقط هزینه دادن اســت. کسانی که آن سال ها را تجربه کرده اند، مدام شرایط 
امروز را با آن دوران مقایســه می کنند. مثلا می گویند اگر جنگ شود و ماشین 
نداشته باشــیم، کجا برویم؟ چون تجربه زیسته آنها این بوده که از اهواز به 
شــهرهای دیگر مهاجرت کنند. یا نگران اند که دوباره همه  چیز گران شود و 
درمان سخت تر شــود. درواقع یک بحران خاطره شکل گرفته و همه  چیز با 
تجربه جنگ هشت ســاله مقایسه می شــود. نقش حاکمیت این است که به 

مردم اطمینان بدهد آن اتفاق ها تکرار نخواهد شد ».

صدای انفجار در گرمای ۵۰ درجه
نگرانی مردم در کنار قطع مکرر برق، آن هم در دمای ۵۰ درجه، زندگی را 
به شــدت تحت تأثیر قرار داده است. مجتبی نریمان، سردبیر مجله ادبی نوپا 
که ســاکن اهواز است، در توصیف فضای این روزهای شهر می گوید: «من در 
محله زیتون کارمندی اهواز زندگــی می کنم و در روزهای اخیر تقریبا روزی 
یک  بار صدای انفجار می شنویم. سه شنبه، حدود ساعت ۱۰:۳۵ شب، نزدیک 
بــه ۱۱ انفجار پیاپی رخ داد. انفجارها در مناطق مســکونی نیســت و مراکز 
نظامی را هدف قرار می دهد، اما شــدت آن به اندازه ای است که لرزشش در 
تمام مناطق مسکونی احساس می شود؛ حتی محله هایی که چندین منطقه 
بــا محل انفجار فاصله دارند. شــدت انفجارها به قدری زیاد اســت که کل 
شهر آن را حس می کند. مشکل اصلی الان قطعی برق در گرمای ۵۲ یا ۵۳ 
درجه خوزستان اســت. در این چند روز، به  طور میانگین روزی یک یا دو بار، 
هر بار حدود دو ســاعت، برق بخش هایی از اهواز و دیگر شــهرهای جنوب 
قطع شــده است. واقعا در چنین شرایطی قطع شــدن برق نفس گیر است و 
تحمل آن در این دما برای مردم بســیار سخت اســت. شرایط خانواده هایی 
که ســالمند، کودک یا بیمار دارند، از همه بدتر اســت. البته شــنیدن صدای 
انفجــار روی همه اثر روانی می گذارد، اما به نظرم  در این روزها قطعی برق 
حتی از صدای انفجار هم آزاردهنده تر اســت». او ادامه می دهد: «در اهواز  
وقتی برق فقط پنج دقیقه قطع می شــود، خنکی خانه خیلی ســریع از بین 
مــی رود و فضای خانه در گرمای شــدید، در مدت چند دقیقه به شــرایطی 
شبیه ســونا تبدیل می شود. فکر می کنم این مســئله بیش از صدای انفجار  
مردم را تحت فشــار قرار داده است. فقط امیدوارم دست کم درباره بیماران، 
به ویژه مبتلایان به بیماری های ســخت مانند سرطان، حمایت های بیشتری 
انجام شود تا مردم فقط دغدغه درمان بیماریشان را داشته باشند. همچنین 
امیدوارم در این روزها شــرایطی فراهم شود که مردم بیش از نگرانی درباره 
جنگ، درگیر مشــکلاتی مانند قطعی برق نباشند و هرچه زودتر سایه جنگ 

از سر کشور دور شود».

روایت مردم آبادان، اهواز و دیگر شهرهای مرزی از بازگشت اضطراب و خاطرات جنگی
بازگشت جنگ به حافظه شهرها 

از بوشهر تا بمپور؛ جنگ و دیگر هیچ

بهزیستی و ضرورت بازتعریف عدالت اجتماعی
 در ایــن مســیر، تجربه ارزشــمند ســازمان بهزیســتی در حوزه 
توانبخشــی، اســتانداردهای خدمات حمایتی، شناخت نیازهای 
گروه های هدف و سرمایه انسانی متخصص، می تواند پشتوانه ای 
مهم برای توسعه خدمات نوین گردشگری سلامت و گردشگری 
در دســترس باشــد. پیوند این دو حــوزه  نه تنها به ارتقــای کیفیت خدمات 
می انجامد، بلکه فرصت های جدیدی برای اشتغال، سرمایه گذاری، نوآوری 
و توســعه متوازن منطقه ای نیز فراهم خواهد کــرد. امروز بیش از هر زمان 
دیگری نیازمند آن هســتیم که مفهوم رفاه را از چارچوب های ســنتی خارج 
کرده و آن را در متن سیاســت های توسعه ملی بازتعریف کنیم. رفاه فقط به 
معنای حمایت نیســت، بلکه به معنای فراهم کردن امکان زندگی مستقل، 
مشارکت اجتماعی، نشــاط، امید، دسترسی برابر به فرصت ها و برخورداری 
از کیفیت مطلوب زندگی است. در چنین چارچوبی، بهزیستی نه در حاشیه، 
بلکه در متن فرایند توســعه کشــور قــرار می گیرد. روز بهزیســتی، فرصتی 
برای قدردانی از تلاش های بی وقفه خانواده بزرگ این ســازمان اســت؛ اما 
مهم تــر از آن، فرصتی برای تأکید بر این حقیقت اســت کــه آینده ایران، در 
گرو توســعه ای انسان محور، فراگیر و عدالت بنیان خواهد بود؛ توسعه ای که 
در آن، توانمندســازی جایگزین وابستگی، مشــارکت جایگزین انزوا و کرامت 

انسانی، مبنای همه سیاست ها و برنامه های عمومی قرار گیرد.

ادامـه از  
صفحه

اول


